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 آینده سیاسی میر حسین موسوی در
گفتگو با عماد افروغ

 تفکیک جمهوری 
اسلامی از انقلاب 

اسلامی
 

اهورا جهانيان

پيوسته  وقوع  به  حوادث  به  توجه  با   
جمهوری،  رياست  انتخابات  از  پس  ايام  در 
به نظر شما آيا مهندس موسوی به رهبر يك 

جنبش سياسی در ايران بدل خواهد شد؟
از  بخشی  رهبری  قابليت  ايشان  حال  هر  به 
نيروهای اجتماعی و سليقه  های خاص سياسی را دارند. 
حالا اينكه بتوان حركت تحت رهبری ايشان را جنبش 
ابتدا  اين حركت  تامل است. در خصوص  ناميد، محل 
تا چه  بايد ديد كه مولفه  های شكل  دهنده “جنبش” 
اندازه فراهم می  شود. ما حركت جمعی  ای  را جنبش 
می  ناميم كه فلسفه سياسی مدون، ايدئولوژی تعريف 
 شده و سازماندهی و رهبری داشته باشد. به علاوه در 
عرصه غيررسمی پديد آيد و چه در قالب حزب و چه در 
ساير قالب های سياسی، برخوردار از منابع مالی مشخص 
باشد. به هر حال مهندس موسوی نشان داده  است كه 
قدرت بسيج توده  ها را دارد. به نظر من برنامه مدونی هم 
) بالقوه يا بالفعل( دارد. اين عوامل می  توانند منجر به 
ايفای نقش رهبری يك جنبش سياسی از سوی ايشان 
نقشی  چنين  پذيرش  در  هم  ايشان  تمايل  اما  شوند 
مطرح است. شايد مهندس موسوی بيشتر بخواهد كار 
موسوی  مسلـم  قدر  اما  بكند.  فكری  روشن  و  فكری 
به  او  اختيار كند.  تواند مثل گذشته گوشه عزلت  نمی  
صحنه آمده است و بايد تا به آخر نيز در صحنه بماند. 

تا  جنبش  اين  رهبری  نقش  پذيرش 
موسوی  سياسی  اندازی  پوست   در  حد  چه 

تاثيرگذار خواهد بود؟
 بنده تخصصم جنبش های اجتماعی است و اين 
در  من  می  كنم.  تدريس  دكتری  مقطع  در  را  درس 

2- حركت و اعتراض. با توجه به اينكه موسوی راه تازه در پيش گرفته خود را “راهی بی  بازگشت” خوانده است، 
به نظر می  رسد كه وی به هيچ وجه قصد ندارد پس از بيست سال سكوت سياسی، دوباره سكوتی تازه را آن هم از 
پس غوغا و بلوای انتخابات اخير تجربه كند. اگر موسوی روند اعتراضی كنونی خود را ادامه دهد، احتمالات سياسی 
گوناگونی برای وی متصور است. نخست اينكه همچون مهدی كروبی ) در سال 84( به دنبال تاسيس حزب برود و 
خود را برای شركت در انتخابات رياست جمهوری آتی آماده كند. اما اگر كروبی از دولت خاتمی مجوز تاسيس حزب 
اعتماد ملی را گرفت، موسوی بايد در دولت احمدی  نژاد امكان احياء حزب جمهوری اسلامی ) و يا مجوز تاسيس يك 
حزب تازه( را به  دست بياورد. پر بيراه نيست اگر بگوييم چنين امكانی برای موسوی مهيا نخواهد شد. در شرايطی 
كه دولت كنونی نرم نرمك نغمه انحلال حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مجمع روحانيون مبارز 
را سر داده است، تاسيس حزب از سوی مير حسين موسوی، امری بعيد به نظر می  رسد. با فرض منتفی بودن چنين 
امكانی برای موسوی، گزينه ديگری كه پيش روی موسوی قرار می  گيرد، ظاهر شدن در قالب رهبر يك جنبش 
سياسی معترض نسبت به مناسبات سياسی- اجتماعی كنونی جامعه ايران است. بديهی است كه اين جنبش در چهار 
سال آينده فراز و فرودهای زيادی را تجربه خواهد كرد و تداوم بقای آن در گرو ميزان ارتباط موسوی با بدنه جنبش و 
نيز مواضع سياسی موسوی و نيز نحوه رهبری جنبش از سوی وی خواهد بود. در صورتی كه رهبری موسوی در قبال 
جنبش اعتراض  آميز پديد آمده در ايام پس از انتخابات تداوم يابد و نيروهای اجتماعی معترض به مواردی همچون 
رياست  دوران  در  پديد آمده  اجتماعی  اقتصادی-  وضعيت  و  سياسی  مناسبات  و  جمهوری  رياست  انتخابات  نتيجه 
جمهوری احمدی  نژاد، گاه و بيگاه حضور اعتراض  آميز خود را در خيابان های كشور به نمايش بگذارند، سقف اهداف 
اعلام  شده از سوی موسوی، تا حد زيادی در شكل  بخشيدن به ماهيت اين جنبش تاثيرگذار خواهد بود. در صورتی 
كه موسوی بخواهد به راه خاتمی برود و مطالبات جنبش را به مرزهای قانون اساسی فعلی محدود كند، به احتمال 
بسيار زياد، سوخت جنبش پس از مدتی به پايان مي رسد و تحرك و تكاپو، جای خود را به سكون و سكوت خواهد 
داد. البته موسوی در حال حاضر، شرايطی متفاوت از خاتمی را  تجربه می  كند و اساساً نمی  تواند مسير خاتمی را در 
پيش بگيرد. شعار اصلی خاتمی قانون گرايی بود اما موسوی الان در وضعيتی قرار دارد كه نه می  تواند و نه می  خواهد 
چنين شعاری را سر دهد؛ زيرا وی می  داند كه سود اين شعار تنها به حساب جناح رقيب واريز خواهد شد. علاوه بر 
اين، موسوی رسماً بی  اعتمادی خود را به مجريان و ناظران قانون ابراز داشته است. تفاوت اساسی ديگر موسوی با 
خاتمی در اين است كه موسوی عملاً نقش رهبری جنبش دموكراسی  خواه جامعه ايران را پذيرفته است؛ نقشی كه 
خاتمی به هيچ وجه حاضر به پذيرش و ايفای آن نشد. به هر حال موسوی اكنون رهبری جنبشی را بر عهده دارد كه 
“ در چارچوب قانون” عمل نمی  كند. تا كنون نه موسوی و نه هوادارانش معطل كسب مجوز از دولت احمدی  نژاد 
برای برگزاری تجمعات سياسی خود نمانده  اند. در شرايطی كه موسوی رهبری يك جنبش گرفتار نشده در تور قانون 
گرايی را بر عهده دارد، ماهيت و سمت و سوی مطالبات مطرح  شده از سوی وی، نقشی اساسی در تعيين سرشت جنبش 
خواهد داشت. اگر موسوی صرفاً در پی نقد دولت احمدی  نژاد باشد، جنبش تحت رهبری وی جنبشی اصلاح  طلب ) در 
اهداف خود ( خواهد بود. اما اگر موسوی به اهدافی فراتر و اساسی  تر از نقد دولت احمدی  نژاد بيانديشد، جنبش تحت 
رهبری  اش جنبشی انقلابی ) در اهداف خود ( خواهد بود. دراين صورت موسوی به شخصيتی سياسی بدل خواهد شد كه 
برای تحقق تز “ اصلاحات بنيادی “ ، كه سالها قبل از سوی عليرضا علوی  تبار مطرح شد، آستين همت بالا زده است. 
فارغ از اينكه پيمودن اين راه از سوی موسوی آخرالامر به كجا خواهد انجاميد، نفس پيمودن چنين مسيری، احتمالًا 
موسوی را به فراسوی مرزهای نظام سياسی موجود خواهد برد؛ چرا كه برخی از مطالبات اساسی نيروهای اجتماعی 
حامی موسوی در چارچوب قانون اساسی موجود نيز تحقق  يافتنی نيست. بديهی است كه ديالكتيك رهبر- جنبش 
در اين جا نيز كارگر خواهد بود و موسوی نمی  تواند يكسره فارغ از مطالبات جنبش تحت رهبری خود، صرفاً جهت 
 دهی جنبش را بر عهده داشته باشد. از تعامل و بده و بستان رهبر و جنبش، صرفاً توده  های شكل  دهنده به جنبش 
اندازد.” رهبری جنبش سياسی برآمده از  هدايت نمی  شوند بلكه رهبر جنبش نيز “جهت” می  يابد و “پوست می 
طبقه متوسط جديد در جامعه ايران، در حكم پذيرش رهبری گذار به دموكراسی در ايران امروز است؛ چرا كه طبقه 
متوسط جديد، نه تنها در ايران بلكه در عموم كشورهای جهان، دموكراسی  خواه ترين طبقه جامعه است و فردی كه 
رهبری جنبش برآمده از اين طبقه را بر عهده می  گيرد، ناگزير از پذيرش دموكراسی به عنوان آرمان اصلی كنش 
سياسی خويش می  باشد. اما آيا موسوی حاضر است مطالبه “ ابطال انتخابات “ را به مطالباتی اساسی  تر ) از حيث 
دموكراسی  خواهی ( ارتقاء بخشد؟ و مهمتر اينكه، آيا وی همانند خاتمی تا به آخر بر موضع “ استخراج دموكراسی از 
قانون اساسی موجود “ پافشاری خواهد كرد؟ هر چند كه موسوی نظراً تا رسيدن به مقام يك رهبر سياسی دموكراسی 
 خواه كامل  عيار، راه درازی در پيش دارد ولی او در اين مدت كوتاه استعداد فراوانی برای پوست  اندازی سياسی از خود 
نشان داده است. موسوی حتی اگر به يك دموكراسی  خواه راديكال هم بدل نشود باز هم  توانايی راه گشايی در مسير 
گذار به دموكراسی را دارد. آينده سياسی موسوی اگر با سكوت و انفعال توام نشود، تداوم رهبری نيروهای اجتماعی 
دموكراسی  خواه جامعه ايران از سوی وی را در بر خواهد داشت. اينكه موسوی در اين مسير تا چه حد تغيير نموده و 
تا كجا مطالبات دموكراتيك حاميانش را نمايندگی خواهد كرد، امری است كه به جمعيت و ماهيت و كيفيت جنبش 

دموكراسی  خواه جامعه ايران و نيز به شخصيت مهندس موسوی بستگی دارد.



توصيف ماهيت حركت شكل  گرفته به رهبری مهندس 
موسوی، به راحتی از كلمه جنبش استفاده نمی  كنم. من 
حتی جنبش دوم خرداد را به معنی دقيق كلمه جنبش 
يك  رهبر  را  موسوی  ما  بخواهيم  اگر  دانستم.  نمی  
جنبش بدانيم، بايد ببينيم اين جنبش چه مولفه  هايی 
دارد؟ جنبشی واكنشی است يا فرهنگی يا اصلاح  طلب 
و يا انقلابی؟ كلمه جنبش را نمی  توان به صورت كلی به 
كار برد. به هر حال مهندس موسوی می  تواند رهبری يك 
حركت انقلابی از جنس انقلاب اسلامی را عهده  دار شود 
و در پيوند دادن نسل سوم و اول انقلاب توفيقاتی بدست 
آورد. من حضور كنونی ايشان در عرصه سياست را يك 
فرصت خوب برای انقلاب اسلامی می  دانم؛ هر چند كه با 
اين فرصت برخورد مناسبی نشد. در هر صورت ايشان بايد 
هوادارانش را دسته  بندی و برنامه  های خود را نيز شفاف 
سامان  را  خودش  سياسی  و  فكری  های  حلقه   و  كند 
بدهد. بر حسب سابقه و توانايی، اين ظرفيت در مهندس 
موسوی وجود دارد كه از قابليت  های مدنی و قانونی ما 
استفاده كند. البته ممكن است برخی به صورت احساسی 
گرد موسوی جمع شده باشند و پس از مدتی حمايت از 
وی، نتوانند عطش ايدئولوژيك خود را در حركت سياسی 
تحت رهبری وی، سيراب كنند. بنابراين ايشان بايد به 
تدوين ايدئولوژی مورد نياز اقدام نموده، مخاطب  شناسی 
كرده و نيروهای اجتماعی هوادارش را دسته  بندی كند 
اساس  بر  ايدئولوژيك،  حيث  از  را،  آنها  از  يك  هر  و 
نيازهايشان سيراب سازد. البته دولت بايد زمينه قانونی 
فعاليت موسوی را فراهم كند تا شكل  ها و شيوه  های 
غيرقانونی و غيرمدنی در حركت موسوی و هوادارانش 

ظاهر نشود.
سياسی  حركت  ايدئولوژی  شما  نظر  به 
تحت رهبری موسوی، واجد چه مولفه  هايی 

می  تواند باشد؟
انديشه سياسی  با  اسلامی  انقلاب  مولفه  های   

تفسير  و  درك  بر  مبتنی  بايد  ايدئولوژی  اين  امام. 
اسلامی،  جمهوری  اسلامی،  انقلاب  از  صحيح 
عدالت و آزادی و نيز نسبت اين دو مقوله با يكديگر 
اهميت  ايدئولوژی  اين  در  عدالت  جامع  تعريف  باشد. 
وجه  به  فقط  نبايد  عدالت  مفهوم  يعنی  دارد؛  اساسی 
اقتصادی  اش تقليل يابد. همچنين در اين ايدئولوژی 
بايد به حقوق شهروندی ) چه فردی و چه اجتماعی ( 
توجه ويژه شود. در مجموع گفتمان انقلاب اسلامی 
تامين  را  موسوی  ايدئولوژی  كه  دارد  را  قابليت  اين 
گفتمان  و  ايدئولوژی  كه  ندارم  ترديدی  من  كند. 
شكل  اسلامی،  انقلاب  گفتمان  اساس  بر  موسوی 

گرفت.  خواهد 
شما فكر می  كنيد كه حركت تحت رهبری 
مهندس موسوی به يك حركتی  فراتر از چارچوب 

نظام جمهوری اسلامی بدل خواهد شد؟
بود.  نخواهد  اسلامی  انقلاب  ازچارچوب  فراتر 
چارچوب  در  اسلامی  جمهوری  رفتارهای  از  بسياری 
بين  ظريفی  تفكيك  گنجد.  نمی   اسلامی  انقلاب 
من  دارد.  وجود  اسلامی  انقلاب  و  اسلامی  جمهوری 
معتقدم كه مهندس موسوی ملتزم به مبانی جمهوری 
برخی  به  نسبت  است  ممكن  ولی  بود  خواهد  اسلامی 
سياستها و تجليات نمودين جمهوری اسلامی، اعتراضاتی 
ايشان را  داشته و در پی اصلاح آنها باشد. من شخصاً 
خارج از گفتمان انقلاب اسلامی نديده  ام؛ هر چند كه 
ممكن است اين تنها قرائت موجود از موسوی نباشد. به 
هر حال ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه وحدت بايد در 
عين كثرت  باشد و گر نه وحدتی كه كثرت را در دل خود 

نداشته باشد، بوی نفاق و ريا می  دهد.
 منظور شما از تجليات نمودين جمهوری 

اسلامی چيست؟
زمانی  شرايط  به  توجه  با  ما  نهادهای  برخی 
قانون  ابعاد  از  برخی  نيز  گرفته  اند.  شكل   مكانی  و 

بحث  مثلًا  شوند؛  می   حكمی  چنين  مشمول  اساسی 
رسانه. رسانه ملی ما امروز نمی  تواند نقش ملی خود 
اين  نصيحت  با  توانيم  می   حد  چه  تا  ما  كند.  ايفا  را 
مسائل را حل كنيم. در اين مورد حتماً بايد در قانون 
ملی  رسانه  با  رسانه  هايی  تا  گيرد  صورت  بازنگری 
يك  تحت  الشعاع  اساسی  قانون  روح  تا  كنند  رقابت 
بيرونی  تجليات  به  نمود  نگيرد.  قرار  خاص  قانون 
است  ناتمام  پروژه  يك  اسلامی  انقلاب  گردد.  برمی  
و در مسير تحقق آن، اصلاح اين تجليات لازم است. 
در  را  نمودينی  تحولات  نتوانسته  ايم  هنوز  ما  مثلاً 
تمركززدايی از اقتصاد كشور ايجاد كنيم. ما تا زمانی 
كه اقتصاد نفتی را داشته باشيم، نمی  توانيم از تحزب 
به معنای واقعی كلمه سخنی به ميان آوريم. در اين 

زمينه  ها ما نيازمند تحولات ساختاری هستيم. 
آيا مهندس موسوی می  تواند به تاسيس 
حزب و شركت در انتخابات رياست جمهوری 
از سوی  همچنان  يعنی  ورزد؟  مبادرت  آينده 
هسته مركزی قدرت “ خودی “ محسوب می-

شود؟
اما  نشده  اند  خارج  ها  خودی   دايره  از  ايشان   
بعد  سال  چهار  انتخــابات  در  كانديداتوري شان 
كه  است  ايـــن  من  حدس  الان  است.  غيرمحتمل 
ايشان مايل است حلقه  های فكری شبكه  ای خودش 
را سامان بدهد. حالا اينكه بخواهد ايـــن كار فكری 
را عقبه يك كار حزبی قرار دهد، بحث ديگری است. 
ايشان  سوی  از  حزب  تشكيل  صورت  هر  در  اما 

ضرورت دارد. 
در  موسوی  مهندس  صلاحيت  يعنی   
يا  مجلس  انتخابات  در  كانديداتوری  صورت 

رياست جمهوری تاييد می  شود؟
چهار  در  كه  افزود  بايد  می  شود.  تاييد  بله،   
فعال  نقد  و  مدنی  قدرت  ارتقاء  شاهد  ما  آتی،  سال 
در  بود.  خواهيم  مدنی  نهادهای  سوی  از  حكومت 
اول،  طراز  علمای  گيری  موضع   اخير،  حوادث  همين 
بر خلاف گذشته، موضع  گيری مطلوبی بود. علما چه 
امر  اين  زدند.  فرياد  سخنشان  با  چه  و  سكوتشان  با 
انتـــــقاد  و  نقد  عرصه  و  مدنی  نهادهای  تقويت  به 
كمك می  كند و دست عرصه قدرت رسمی را نسبت 
اسلامـــــی  انقلاب  با  بی  ارتباط  مـــانورهای  به 
می  بنــــدد. اميـد من به نقادی نهادهای مدنی است 
خوبــی  آينده  نهادها،  ايـــن  سكوت  صورت  در  و 
 . كـــنم  نمی   بينی  پيش   اسلامی  برای جمهوری  را 
حتی فكر می  كنم كه اين امر می  تواند منجر به وقوع 
حوادثی غيرمترقبه يا مترقبه در جامعــــه ايران شود. 
نهادهايی  يعنی  نهادها،  اين  به  من  دليل،  همين  به 
همچون حوزه  های علميه و روشنفكران حقيقت  گرا، 
هشدار می  دهــــم و اكيداً توصيه مـــی  كنم كه از 

سكوت پرهيز كنند.  
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قوم گفتندش كه كسب از ضعف خلق           لقمة تزوير دان بر قدر حلق 




